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 کارل مارکس 
  )زندگی نامۀ مختصر مارکس و شرح مارکسيسم(

۴ 
  سوسياليسم

 و ًاز آنچه گفته شد آشکار می شود که مارکس اجتناب ناپذيری تحول جامعۀ سرمايه داری به جامعۀ سوسياليستی را کلا

ن اجتماعی شدن کار که با سرعت فزاينده در ھزارا. ًمنحصرا از قانون اقتصادی حرکت جامعۀ معاصر استنتاج می کند

ِشکل به پيش می رود و خود را به نحو خيره کننده ای در نيم قرنی که از مرگ مارکس گذشته در رشد توليد بزرگ، 
کارتل ھای سرمايه داری، سنديکاھای سرمايه داران و تراست ھا نمايان کرده است و نيز افزايش غول آسای ابعاد و 

 فکری و اخلاقی نيروی محرک. سوسياليسم را تشکيل می دھندتوان سرمايۀ مالی، پايۀ مادی اصلی فرارسيدن ناگزير 

مبارزۀ پرولتاريا به . ِزيکی اين تحول، پرولتاريا است که خود سرمايه داری او را پرورش داده استو مجری ف] معنوی[

، ناگزير به ضد بورژوازی، که به نحو فزاينده ای خود را از لحاظ محتوائی در اشکال گوناگون و مرکبی نمايان می کند

). ١(مبدل می شود ) »ديکتاتوری پرولتاريا«(مبارزه ای سياسی با ھدف تسخير قدرت سياسی به دست پرولتاريا 

سلب مالکيت از سلب مالکيت [» مصادرۀ مصادره کنندگان« به اجتماعی شدن وسايل توليد، به ًاجتماعی شدن کار الزاما

ديل، افزايش عظيم بارآوری کار، کاھش ساعات کار روزانه و نشاندن نتيجۀ مستقيم اين تب. منجر می گردد] کنندگان

ِتوليد اشتراکی و پيشرفته بر جای بازمانده ھا و ويرانه ھای توليد خرد ابتدائی و پراکنده است ُ سرمايه داری سرانجام . ِ

اصر تازه ای از اين پيوند بين کشاورزی و صنعت را از ھم می گسلد اما در عين حال در عالی ترين تکامل خود، عن

پيوند را، از اتحاد بين صنعت و کشاورزی بر پايۀ کاربست آگاھانۀ علم و ترکيب دسته جمعی کار و توزيع مجدد 

و در ھمان حال پايان بخشيدن به دور افتادگی، انزوا و بربريت روستا و تمرکز غير طبيعی توده ھای (جمعيت انسانی 

ِشکل ھای عالی سرمايه داری جديد، شکل تازه ای از خانواده، . م می کند، فراھ)بزرگ جمعيت در شھرھای بزرگ
کار زنان و کودکان و در ھم شکستن : شرايط جديدی در موقعيت زنان و در تربيت نسل جوان به وجود می آورند

ا را در خانوادۀ پدر سالار توسط سرمايه داری، ناگزير وحشتناک ترين، مصيبت بارترين و طرد کننده ترين شکل ھ

 سازمان يافتۀ ًصنعت جديد، با اختصاص دادن سھم مھمی  در روند اجتماعا«با اين ھمه، . جامعۀ مدرن به خود می گيرد

، به جوانان و به کودکان از ھر دو جنس، شالودۀ اقتصادی تازه ای برای )خارج از حوزۀ کار خانگی(کار به زنان 
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 مسيحی خانواده - ]یالمان[که شکل تويتونی  البته فرض اين. يجاد می کندشکل جديدی از خانواده و رابطۀ بين دو جنس ا

شکل مطلق و نھائی آن است به ھمان اندازه پوچ و بی معنی است که نسبت دادن خصلت مطلق و نھائی به شکل خانواده 

شوند رشته ای را در در روم قديم، يونان باستان يا جوامع شرقی که افزون بر آن اگر اين شکل ھا باھم در نظر گرفته 

وانگھی بديھی است که گروه کار جمعی مرکب از افراد ھر دو جنس و سنين مختلف . تکامل تاريخی تشکيل می دھند

 تحت شرايط مناسب سرچشمه ای برای تکامل انسان باشد، گرچه در شکل تکامل خود به خودی، وحشيانه ًبايد ضرورتا

کار جمعی [گر برای روند کار است و نه روند کار برای کارگر، اين واقعيت ِو سرمايه دارانه اش، که در آن وجود کار

، جلد اول، آخر فصل سرمايه(» .سرچشمۀ فساد و بردگی است] در گروه ھای مرکب از افراد با سن و جنس متفاوت

لد را با سواد نطفۀ آموزش آينده، آموزشی که در مورد ھر کودک پس از سن معينی کار مو«ی ئدر نظام کارخانه ). ١۵

آموزی و ورزش نه تنھا ھمچون روشی برای افزايش بازده توليد اجتماعی، بلکه به عنوان تنھا روش به وجود آوردن 

سوسياليسم مارکس مسألۀ مليت و دولت را بر ). ھمان جا(نھفته است » انسان ھائی با تکامل ھمه جانبه ترکيب می کند

ِتنھا برای توضيح گذشته، بلکه ھمچنين در معنای پيش بينی بی باکانۀ آينده و عمل پايۀ تاريخی يکسانی قرار می دھد، نه 
ِملت ھا محصول اجتناب ناپذير و شکل اجتناب ناپذير عصر بورژوائی تکامل اجتماعی . دليرانه برای دست يابی بدان

، »خود را در درون ملت شکل دھد«که  گردد بدون آن] پخته[طبقۀ کارگر نمی تواند نيرومند شود، نمی تواند بالغ . اند

اما تکامل سرمايه داری ھر چه بيشتر موانع ملی را . »")ھر چند نه در معنای بورژوائی کلمه("ملی شود «که  بدون آن

ً بنابراين کاملا. فرو می ريزد، انزوای ملی را از ميان برمی دارد و تضادھای طبقاتی را جانشين تضادھای ملی می کند

کارگران " عمل متحدانۀ"که  و اين" کارگران ميھن ندارند"کشورھای توسعه يافتۀ سرمايه داری درست است که در 

دولت، که قھر ). مانيفست کمونيست" (يکی از شرايط نخستين رھائی پرولتاريا است"کشورھای متمدن دست کم 

 که جامعه به طبقات آشتی ناپذير سازمان يافته است، ناگزير در مرحلۀ معينی از تکامل جامعه به وجود می آيد، ھنگامی

 بر فراز جامعه قرار دارد و تا درجۀ معينی از آن جدا است، ًای که ظاھرا» اتوريته«تقسيم شده و ديگر نمی تواند بدون 

از  ۀِدولت نيرومندترين طبقه و طبق«دولت از آنجا که از تضادھای طبقاتی سربرمی آورد . به زندگی خود ادامه دھد

 مسلط است که از طريق واسطۀ دولتی به طبقۀ مسلط سياسی نيز تبديل می شود و بدين سان وسايل لحاظ اقتصادی

دولت عصر باستان بالاتر از ھر چيز . جديدی برای فرودست نگاه داشتن و استثمار طبقات زير ستم به دست می آورد

ه دولت فئودالی ارگان اشراف برای زير دولت برده داران به منظور زير سلطه نگاه داشتن بردگان بود، ھمان گونه ک

ِسلطه نگاه داشتن دھقانان رعيت و وابسته بود و دولت مبتنی بر نمايندگی مدرن، ابزار استثمار کار مزدی توسط سرمايه 
، اثری که در آن انگلس ديدگاه ھای خود و مارکس را تشريح منشأ خانواده، مالکيت خصوصی و دولتانگلس، (» .است

که [تی آزادترين و پيشرفته ترين شکل دولت بورژوائی، جمھوری دموکراتيک، به ھيچ رو اين واقعيت را ح). می کند

 شکل آن را تغيير می ًاز ميان برنمی دارد، بلکه صرفا] ِدولت بورژوائی ارگان استثمار کار مزدی توسط سرمايه است

سوسياليسم ).  مقامات رسمی و مطبوعات و غيره–م  مستقيم و غير مستقي–رابطۀ بين حکومت و بازار سھام، فساد (دھد 

  .با راه گشائی به سوی محو طبقات از ھمين طريق به محو دولت رھنمون خواھد شد

 به عنوان نمايندۀ جامعه به طور کلی ظاھر ًنخستين عملی که در آن  دولت واقعا«: دورينگ می نويسدآنتی انگلس در 

دخالت .  در عين حال آخرين عمل دولت به عنوان دولت است–نام جامعه  يعنی تصاحب وسايل توليد به –می شود 

  ) ٢(قدرت دولتی در روابط اجتماعی حوزه ھای مختلف يکی پس از ديگری زايد می شود و سپس به خواب می رود 

ژمرد بلکه می پ" ملغی نمی شود"دولت .  و ھدايت روند توليد می دھدءحکومت بر اشخاص جای خود را به ادارۀ اشيا

جامعه ای که توليد را براساس ھمکاری آزادانه و برابر مولدان سازمان می  «).آنتی دورينگ(» ]خاموش می شود[
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موزۀ اشيای عتيقه در کنار چرخ ريسندگی و تبر : دھد، کل ماشين دولتی را در آنجائی قرار می دھد که بدان تعلق دارد

  ).  دولتمنشأ خانواده، مالکيت خصوصی وانگلس، (» .برنجی

سرانجام در زمينۀ شيوۀ برخورد سوسياليسم مارکس به دھقانان خرد که در دورۀ سلب مالکيت از سلب مالکيت کنندگان 

ھنگامی که ما «: ادامه خواھد داشت رجوع به گفته ھای انگلس که در آن ديدگاه ھای مارکس را بيان می کند مھم است

) خواه با پرداخت غرامت و خواه بدون آن(ال مصادرۀ قھری دھقانان خرد قدرت دولتی را در دست داشته باشيم به دنب

وظيفۀ ما در قبال دھقانان خرد در . نخواھيم بود در حالی که در مورد زمينداران بزرگ مجبور به اين کار خواھيم بود

ھا نه به زور، خصوصی و تصاحب خصوصی او به تعاونی ] بنگاه[درجۀ اول عبارت خواھد بود از تحول کسب و کار 

 در آن صورت ما البته وسايل فراوانی در اختيار خواھيم .)٣(بلکه از طريق ارائۀ نمونه و عرضۀ کمک در اين زمينه 

مسألۀ دھقانی در انگلس، (» .داشت تا به دھقان مزيت ھای آينده را نشان دھيم که حتی امروز برای او بديھی خواھند بود
نشريۀ نظری حزب سوسيال ) [زمان نوروسی اشتباھاتی وجود دارد، متن اصلی در در ترجمۀ ، المانفرانسه و در 

  )۴(] ١٩٢٣ تا ١٨٨٣ از الماندموکرات 

  

  تاکتيک مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا

يکی از نقايص اصلی ماترياليسم کھن را ناتوانی آن در فھم شرايط يا سنجش ١٨۴۴ -١٨۴۵مارکس که از سال ھای 

بی ارزيابی کرده بود در طول عمر خود در کنار کار نظری اش توجھی بی وقفه به مسايل اھميت فعاليت عملی انقلا

حجم عظيمی از مطلب در اين باره در تمام کارھای مارکس و به ويژه در . تاکتيکی مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا داشت

مطالب ھنوز گردآوری، مدون، اين . منتشر شد وجود دارد] در روسيه [١٩١٣چھار جلد مکاتبات او با انگلس که در 

بنابراين ما مجبوريم در اينجا خود را به عام ترين و خلاصه ترين نکات محدود کنيم با تأکيد . مطالعه و بررسی نشده اند

، ماترياليسم، ناقص، يک جانبه و ]يعنی بدون تاکتيک عملی[درستی، بر آن بود که بدون اين جنبه که مارکس، ب بر اين

 –مارکس وظيفۀ بنيادی تاکتيک پرولتاريا را در ھماھنگی با ھمۀ اصول درک ماترياليستی .  بودبی جان خواھد

 ۀ و در نتيجءابط ھمۀ طبقات يک جامعۀ معين بدون استثناتنھا بررسی عينی کل مجموع رو. ديالکتکی اش تعريف کرد

مرحلۀ عينی تکامل آن جامعه و روابط متقابل بين آن و ديگر جوامع می تواند مبنائی برای تاکتيک ] شناخت[بررسی 

 در ھمان حال ھمۀ طبقات و ھمۀ کشورھا نه به طور ايستا، بلکه به نحو پويا، يعنی نه در. درست طبقۀ پيشرو باشد

مورد ملاحظه قرار ) که قوانين آن را شرايط اقتصادی ھستی ھر طبقه تعيين می کند(حالت سکون، بلکه در حال حرکت 

حرکت به نوبۀ خود نه تنھا از ديدگاه گذشته، بلکه ھمچنين از ديدگاه آينده بررسی می شود، نه بر طبق درک . می گيرند

مارکس در نامه ای به . ُات کند را می بيند، بلکه طبق درک ديالکتيکیکه تنھا تغيير» گرايش به تحول تدريجی«عاميانۀ 

 روزھائی فرا می ًدر تکامل ھای بزرگ تاريخی بيست سال بيش از يک روز نيست ھرچند که بعدا«:انگلس نوشت 

تيک در ھر مرحلۀ تکاملی، در ھر لحظه، تاک). ٣جلد مکاتبات، (» .رسد که بيست سال را در خود متمرکز کرده اند

از يک سو استفاده از دوره : ِپرولتری بايد اين ديالکتيک به لحاظ عينی اجتناب ناپذير تاريخ بشر را به حساب بياورد

 و ءبه منظور تکامل بخشيدن به آگاھی طبقاتی، قوا» مسالمت آميز«ُھای رکود سياسی يا تکامل کند و به اصطلاح 

جنبش اين طبقه » ِھدف نھائی«ت تمام فعاليت اين دوره ھا به سوی ظرفيت مبارزۀ طبقۀ پيشرو، و از سوی ديگر، ھداي

بيست سال متمرکز شده «ِو به سمت ايجاد توانائی برای انجام عملی وظايف بزرگ در روزھای بزرگی که در آنھا 

 مبارزۀ آمده و مربوط بهفقر فلسفه دو تز مارکس در اين زمينه اھميت ويژه ای دارند؛ يکی از آنھا در کتاب . »است

 آمده و مربوط به وظايف سياسی مانيفست کمونيستدر دھی اقتصادی پرولتاريا است، ديگری اقتصادی و سازمان
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 صنعت بزرگ، انبوھی از اشخاص را در يک مکان گرد ھم می آورد که يک«: تز نخست چنين است. پرولتاريا است

مزد، اين منفعت مشترکی که در ] سطح[اما حفظ . ی کندديگر جدا م رقابت، منافع آنان را از يک. ديگر را نمی شناسند

ند، کارگران را به ا تشکل ھا که در آغاز منفرد... مقابل کارفرما دارند، آنان را با فکر مشترک مقاومت متحد می سازد 

و در مقابل سرمايه ای که ھمواره متحد است حفظ تشکل برای کارگران از حفظ مزد ... شکل گروه در می آورند 

ِ ھمۀ عناصر لازم برای نبرد آينده گرد ھم می – که جنگ داخلی واقعی است –در اين مبارزه ... روری تر می شود ض
در اينجا ما برنامه و تاکتيک » .با فرارسيدن اين نقطه، تشکل ھا شکل سياسی به خود می گيرند. آيند و تکامل می يابند

ی که در آن پرولتاريا به ينده، برای ھمۀ دوره ھای طولانيدھۀ آی را برای چند ئمبارزۀ اقتصادی و جنبش اتحاديه 

 . خواھد پرداخت، در دست داريم» نبرد آينده«گردآوری نيرو به منظور 

] که نشان می دھند[در کنار اين بايد ارجاع ھای متعدد مارکس و انگلس به تجربۀ جنبش کارگری انگليس را قرار داد؛ 

تا آنھا را از مبارزه ) ، جلد اولمکاتبات(می انجامد » خريد کارگران«ش ھائی برای صنعتی به تلا» رونق«چگونه 

و چگونه پرولتاريای ) ، جلد دوممکاتبات(» روحيۀ کارگران را پائين می آورد «ًچگونه اين رونق عموما منحرف کند؛

 ھدفش اين است که ً ظاھرااين بورژواترين ملت ھا «–می شود » ]بورژوا زده، بورژوا مآب[بورژوا مسلک «انگليس 

انرژی «، چگونه )، جلد دوممکاتبات(» در کنار بورژوازی، اشرافيتی بورژوائی و پرولتاريائی بورژوائی داشته باشد

کارگران بريتانيائی اين «، چگونه زمانی کمابيش طولانی لازم است تا )٣، جلد مکاتبات(ناپديد می شود » انقلابی اش

فاقد جرأت و «، چگونه جنبش کارگری بريتانيا )٣، جلد مکاتبات(» ا از خود بزدايندآلودگی بورژوائی ظاھری ر

، چگونه رھبران کارگران بريتانيائی تبديل به موجودی می شوند )٣، جلد مکاتبات، ١٨۶۶(» شھامت چارتيست ھا است

ِ، چگونه به ُيمن )۴، جلد مکاتبات، )۵(در اشاره به ھولی اوک (» بين بورژوازی راديکال و کارگر قرار دارد«که 
در اين ). ۴، جلد مکاتبات( نخواھد  ُجنبيد  انحصار دوام يابد، کارگر انگليسانحصار بريتانيا و تا زمانی که اين

به نحو تحسين برانگيزی از ) و نتيجۀ جنبش کارگری(، تاکتيک ھای مبارزۀ اقتصادی، در پيوند با سير عمومی مکاتبات

  .راستی انقلابی مورد بررسی قرار گرفته اندديالکتيکی، و بديدگاھی وسيع، جامع، 

کمونيست ھا برای دست «: اصل بنيادی مارکسيستی دربارۀ تاکتيک مبارزۀ سياسی را مطرح کردمانيفست کمونيست، 

برای حال، در مبارزه ...  ی طبقۀ کارگر مبارزه می کنند، اما ئ، برای تحميل منافع لحظه ]مستقيم[يابی به اھداف فوری 

، ولندپدر » انقلاب دھقانی« مارکس از حزب ١٨۴٨بدين علت بود که در سال » .آنان ھمچنين مراقب آيندۀ جنبش ھستند

 ١٨۴٩ و ١٨۴٨ در سال ھای المانمارکس در . پشتيبانی کرد»  را تدارک ديد١٨۴۶حزبی که قيام کراکووی در سال «

مارکس . ر داد و بعدھا ھرگز از آنچه دربارۀ تاکتيک گفته بود برنگشتدموکراسی انقلابی افراطی را مورد حمايت قرا

تنھا اتحاد با دھقانان می (» از ھمان آغاز، گرايش به خيانت به مردم داشت« را عنصری ديد که المانبورژوازی 

لاصۀ تحليل خ» .و با نمايندۀ تاجدار جامعۀ کھن سازش کرد«) توانست بورژوازی را به انجام کامل وظايفش بکشاند

 نمونه ً تحليلی که ضمنا– دموکراتيک چنين است -  در عصر انقلاب بورژواالمانمارکس از موضع طبقاتی بورژوازی 

:  استرو به عقبای از آن ماترياليسمی است که جامعه را در حال حرکت می بيند، نه تنھا حرکتی که جھت آن 

ه مردم، غرغر کنان در مقابل بالائی ھا و لرزان در مقابل پائينی ھا بی اعتماد به خود، بدون اعتماد ب] المانبورژوازی [

نمونه ای تقلبی عاری از ابتکار، سالخورده ای فرومايه ... بی انرژی در ھر زمينه ای ... وفان جھانی طترسان از ... 

» ...ود ديد که خود را محکوم به منحرف کردن نخستين تپش ھای مردمی سالم و نيرومند در جھت منافع کھن خ

حدود بيست سال پس از آن مارکس در نامه ای به انگلس اعلام کرد که علت شکست ). ١٨۴٨ ،روزنامۀ نوين راين(

). ٢٢۴ ص ٣مکاتبات، جلد ( اين بود که بورژوازی صلح با بردگی را به جنگ برای آزادی ترجيح داد ١٨۴٨انقلاب 
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مبارزه (د مارکس با ھر تلاشی برای بازی با انقلاب مخالفت کرد  به پايان رسي١٨۴٨ -١٨۴٩ھنگامی که دورۀ انقلابی 

 صلح آميز ًو به توانائی کار کردن در فاز جديدی اصرار ورزيد که به صورتی ظاھرا) با شاپر و ويليچ در اين زمينه

ابی او روح مبارزه ای که مارکس می خواست کار با آن صورت گيرد در ارزي. انقلاب ھای جديدی را تدارک می ديد

 به امکان المانکل قضيه در «:  که سياه ترين دورۀ ارتجاع بود خود را نشان می دھد١٨۵۶ در سال الماناز وضعيت 

تا ). ١٠٨جلد دوم، ص مکاتبات، (» .حمايت انقلاب پرولتری از سوی نوعی نسخۀ دوم جنگ دھقانی بستگی دارد

 توجه خود را در زمينۀ تاکتيک ً نشده بود مارکس کاملا تمامالماندر ) بورژوائی(ی که انقلاب دموکراتيک نزما

مارکس بر آن بود که شيوۀ . شيدن به انرژی دموکراتيک دھقانان متمرکز کردخپرولتاريای سوسياليست به تکامل ب

، ص ٣، جلد مکاتبات(» خيانت نسبت به کل جنبش کارگری به نفع پروس است... به طور عينی «برخورد لاسال 

و با ] اشراف روستائی که بيسمارک به آنان تعلق داشت[ه به خاطر ھمکاری مخفيانۀ او با يونکرھا به ويژ) ٢١٠

مشترکی که قصد داشتند در بيانيۀ ، ضمن تبادل نظر با مارکس در مورد ١٨۶۵انگلس در سال . ناسيوناليسم پروسی

 به بورژوازی به نام ًحمله صرفا... در کشوری که کشاورزی در آن غلبه دارد «: مطبوعات منتشر کنند، نوشت

پرولتاريای صنعتی و نگفتن کلمه ای دربارۀ استثمار پدرسالارانۀ پرولتاريای روستا، که زير شلاق اشرافيت فئودالی 

  ). ٢١٧، ص ٣، جلد مکاتبات(» .بزرگ قرار دارد، عملی جبونانه و پست است

، عصری که در آن طبقات استثمارگر در الماناتيک در ، به ھنگام کامل شدن انقلاب بورژوا دموکر١٨٧٠ تا ١٨۶۴از 

 مجادله می کردند، مارکس تنھا به محکوم کردن لاسال که با از بالا و اتريش برای پايان دادن به اين انقلاب المان

 و ولايت گرائی] اتريش گرائی[ِبيسمارک لاس می زد بسنده نکرد، بلکه ھمچنين ليبکنشت را که به سمت ُاستروفيلی 

تمايل پيدا کرده بود تصحيح نمود؛ مارکس خواھان تاکتيکی انقلابی بود که ھم با بيسمارک و ھم با ُاسترو فيل ھا با بی 

ً ، خود را تطبيق ندھد، بلکه فورا]بيسمارک[، يعنی يونکر پروسی »فاتح«رحمی يکسانی مبارزه کند، تاکتيکی که با 

، مکاتبات(» .ه در زمين ھائی که پيروزی ھای نظامی پروس فراھم کرده بودمبارزۀ انقلابی با او را تجديد نمايد از جمل

 ٩مارکس در پيام معروف ). ۴۴٠- ۴۴١ و ۴٣٧، ۴١٨، ٢١۵، ٢١٠، ٢٠۴، ١٧٩، ١۴٧، ١٣۶، ١٣۴، ص ٣جلد 

 به ھر ھشدار داد، اما ھنگامی که قيام] نارس[انترناسيونال به پرولتاريای پاريس دربارۀ قيامی نابھنگام ١٨٧٠مبرسپت

به آسمان حمله ور شده «، مارکس با شور و اشتياق به ابتکار انقلابی توده ھا که )١٨٧١در سال (حال صورت گرفت 

شکست عمل انقلابی در اين وضعيت، ھمانند بسياری ديگر، از ديدگاه . درود گفت) نامۀ مارکس به کوگلمان(» بودند

 اشغال شده ً مبارزۀ پرولتری نسبت به ترک مواضعی که قبلا نتيجۀماترياليسم ديالکتيک مارکس، بدی کمتری در سير و

چنين تسليمی روحيۀ پرولتاريا را ضعيف می کرد و توانائی رزمندگی او را از . بود داشت يا نسبت به تسليم بدون نبرد

انونی به ھنگام غلبۀ به استفاده از وسايل مبارزۀ ق] شايسته، آن چنان که بايد[مارکس با بھا دادن درست . ميان می برد

 پس از تصويب فانون ضد سوسياليستی به شدت عبارت پردازی ١٨٧٧رکود سياسی و قانونيت بورژوائی، در سال 

 در حزب سوسيال ًموست را محکوم کرد، اما به ھمان اندازه، اگر نه بيشتر، به اپورتونيسمی که موقتا] يوھان[انقلابی 

حزب در اين ھنگام به سرعت، قاطعيت، استحکام، روح انقلابی و آمادگی . ر شددموکرات ميدان پيدا کرده بود حمله و

، ھمچنين ۴، جلد مکاتبات. (برای روی آوردن به مبارزۀ غير قانونی در مقابل قانون ضد سوسياليستی از خود نشان نداد

  ).نکاه کنيد به نامه ھای مارکس به زورگه

  ادامه دارد

 پانوشت ھا
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مارکس و انگلس، ھمچنان که اکثريت قريب به اتفاق متفکران سياسی و اجتماعی سدۀ نوزدھم و آغاز سدۀ بيستم، ) ١(

را در معنا و مفھومی نزديک به آنچه  در روم قديم به کار برده می شد، به کار » ديکتاتوری«و » ديکتاتور«واژه ھای 

ما برای اينکه درک سدۀ نوزدھمی از واژه ھای ديکتاتور و ديکتاتوری را نشان دھيم تعريف واژه نامۀ . می برند

» ديکتاتوری پرولتاريا«ژگی ھای اصطلاح ھدف ما اين است که وي. فرانسوی ليتره از ديکتاتور را در اينجا می آوريم

روشن است که معنی لغوی و تاريخی يک اصطلاح به ھيچ رو تمام بار معنای . را در انديشۀ سياسی مارکس نشان دھيم

وانگھی محتوای مفاھيم در طول زمان تغيير می کنند حال . علمی، فلسفی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی آن را ندارد

به ويژه در زبان عادی (اصطلاح ديکتاتور و ديکتاتوری که امروزه معمولا . نھا ممکن است حفظ شودآنکه شکل لفظی آ

با استبداد، خودکامگی، اتوريتر بودن، ) و از آن بيشتر در رسانه ھای گروھی و در گفتمان حاکمان و مقامات رسمی

از اين .  سدۀ نوزدھم چنين معنائی نداشتستمکاری، قدرت مادام العمر و غيره مرادف است نه در اصل خود و نه در

رو ما می کوشيم نخست درک سدۀ نوزدھمی اين اصطلاح را بيان کنيم و سپس با رجوع به يک رشته منابع از مارکس 

  .درک دقيق او از اصطلاح ديکتاتوری پرولتاريا و ويژگی ھای بنيادی آن را توضيح دھيم

  :از ديکتاتور چنين است) ١٨۶٣ - ١٨٧٧(تعريف واژه نامۀ فرانسوی ليتره 

صاحب منصبی که در روم قديم در برخی شرايط بحرانی او را به حکمرانی منصوب می کردند؛ قدرت او مطلق بود  «

 ماه تعيين می شد، اما معمولا ھنگامی که خطر برطرف می شد ديکتاتور پيش از پايان اين دوره ۶و برای مدت قانونی 

  ».کرداز مقام خود کناره گيری می 

Magistrat souverain qu’on nommait à Rome, en certaines circonstances critiques ; son 

pouvoir était absolu, et fixé à une durée légale de six mois ; mais d’ordinaire le dictateur 

abdiquait avant ce terme quand le danger était passé. 

  :ديکتاتور را چنين بيان می کند) بخوانيد سدۀ نوزدھمی(» مدرن«معنی اين واژه نامه سپس 

 ھمۀ قدرت ھا را در موقتادر عصر مدرن نامی است که به برخی از رؤسای دولت ھا داده می شود که ] ديکتاتور[«

  .)تأکيد از ما است(» دست می گيرند

Dans les temps modernes, nom donné à quelques chefs qui réunissent temporairement tous 

les pouvoirs en leurs mains.  

می ) ١٩٨٧(ديکتاتوری پرولتاريا نزد مارکس و انگلس ، مارکسيست آمريکائی در مقالۀ Hal Draperھال دريپر 

  :نويسد

لمۀ قديمی در نيمۀ سدۀ نوزدھم، ک: ِواقعيت کليدی ای که تاريخ اين کلمه را دچار گرفتاری و اشکال کرد چنين است«

ھنوز ھمان معنائی را داشت که قرن ھا پيش، از آن کلمه فھميده می شد و در اين معنی، ديکتاتوری » ديکتاتوری«

مرادف استبداد، ستمکاری، حکومت مطلقه و خودکامگی نبود و مھم تر از ھمه اينکه نقطۀ مقابل دموکراسی به شمار 

  :و می افزايد» نمی رفت

، نھاد »در جمھوری روم » ديکتاتورا«ارجاعی بود به کلمۀ ) ی و غيرهالمانفرانسوی، (ن ھا ديکتاتوری در ھمۀ زبا«

به ] يعنی ديکتاتورا[اين نھاد سياسی . مھمی که سيصد سال دوام آورد و اثر خود را بر تفکر سياسی برجای گذاشت

قاصد موقت و محدودی به مدت حداکثر معنی اعمال قدرت در حالت فوق العاده بود که به شھروند قابل اعتمادی برای م

ھدف آن حفظ وضع موجود جمھوری بود و ديوار حفاظتی برای دفاع از جمھوری در برابر . شش ماه واگذار می شد

دشمن خارجی يا نيروی برانداز داخلی به حساب می آمد؛ در واقع نھادی بود به ضد عناصری که ما امروزه آنھا را 
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اين نھاد دست کم تا زمان ژول سزار عمل کرد و . می کنيم] به معنی امروزی کلمه[ديکتاتوری متھم به داشتن تمايل به  

سزار، با اعلام شخص خود ھمچون ديکتاتور نامحدود و دائمی يعنی ديکتاتور به معنی امروزی کلمه، ديکتاتورای 

  ».جمھوری را از ميان برداشت

به (» برابر ھا« کمونيستی، جنبش - ا نخستين جنبش سوسياليستیدر جنبش چپ را ب" ديکتاتوری"تاريخ واژۀ «دريپر 

اين جنبش که راديکال ترين جريان انقلابی . در انقلاب کبير فرانسه مربوط می کند) رھبری بابوف، بوئوناروتی و غيره

 انقلاب در سال ھای آخر سدۀ ھيجدھم فرانسه بود به رغم سرکوب ھای متوالی از سوی جريان ھای مختلف طبقاتی در

جريان بلانکيسم ادامه و الھام گيرنده از اين . فرانسه و سپس از سوی ناپلئون و دورۀ بازگشت سلطنت و غيره دوام آورد

ھم سوگندی «فيليپ بوئوناروتی در کتاب ھای خود . جنبش بابوف و بوئوناروتی بود که کمونيسم تخيلی ناميده شده است
از حکومت انقلابی موقتی که پس از انقلاب »  بابوف]توطئۀ [رابری موسوم بهتاريخ ھم سوگندان ب«و » یبرای برابر

حدود يک (بايد به وجود آيد، که حکومت گروھی است که انقلاب کرده، سخن می گويد و اينکه اين حکومت برای مدتی 

» تربيت« دموکراسی تا مردم برای) ھرچند لفظ ديکتاتوری را به کار نمی بردند(بايد با ديکتاتوری عمل کند ) نسل

  . شوند

از ديد آنھا ديکتاتوری انقلابی ای که پس از انقلاب لازم بود . بلانکيست ھا ھمين درک را از ديکتاتوری انقلابی داشتند

برنامۀ کمونارھای «انگلس در . ديکتاتوری حزب يا گروھی بود که انقلاب کرده است و ناگزير ديکتاتوری اقليت بود
از اين فرض بلانکی که ھر انقلابی می تواند از ضربۀ يک گروه انقلابی کوچک به «:  می نويسد»بلانکيست پناھنده

وجود آيد خود به خود ضرورت استقرار يک ديکتاتوری پس از پيروزی ماجرا نتيجه می شود و اين البته نه ديکتاتوری 

انقلاب کرده و خود را از پيش زير کل طبقۀ انقلابی، يعنی پرولتاريا، بلکه ديکتاتوری اقليت کوچکی است که 

  . ديکتاتوری يک يا چند فرد سازمان داده است

  ».پس می بينيم که بلانکی انقلابی نسل پيشين است

ديکتاتوری نزد مارکس و انگلس نه به معنی ديکتاتوری يک فرد است و نه ديکتاتوری گروه يا حزب و نه ديکتاتوری 

  .اقليت

  :ی پرولتاريا از ديد مارکس و انگلس چنين اندمھم ترين ويژگی ھای ديکتاتور

مارکس بارھا و بارھا ديکتاتوری . ديکتاتوری پرولتاريا به معنی حکومت يا فرمانروائی طبقۀ کارگر است -

مقالۀ ھال دريپر که بالاتر بدان اشاره کرديم (پرولتاريا را مرادف با سلطۀ طبقاتی پرولتاريا به کار برده است 

ی متعددی از مارکس و انگلس مبنی بر مرادف بودن ديکتاتوری پرولتاريا با دولت طبقۀ حاوی نقل قول ھا

بين جامعۀ سرمايه داری و «:  می نويسدنقد برنامۀ گوتامارکس در .) کارگر و سلطۀ طبقاتی پرولتاريا است

دورۀ گذار متناظر اين تحول يک . جامعۀ کمونيستی دوره ای از تحول انقلابی اولی به دومی وجود دارد

  ) تأکيد از مارکس است(» .نمی تواند چيزی جز ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا باشدسياسی ھست که دولت آن 

يعنی ھمۀ (ديکتاتوری پرولتاريا به معنی وسيع ترين دموکراسی برای طبقۀ کارگر و ديگر زحمتکشان است  -

مانيفست حزب مارکس و انگلس در ). گریکسانی که زندگی شان متکی بر کار خودشان است و نه استثمار دي
، نخستين گام انقلاب کارگری را تسخير قدرت سياسی توسط طبقۀ کارگر می دانند که از ديد آنھا کمونيست

که می (در اين زمينه شيوۀ برخورد مارکسيستی به دھقانان خرد . مرادف به دست آوردن دموکراسی است

 .آموزنده است) تعميم دادتوان آن را به ديگر توليد کنندگان خرد 

 . ديکتاتوری پرولتاريا ابزار سرکوب مقاومت طبقات استثمارگر يا بقايای آنھا پس از انقلاب کارگری است -
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ما قبلا مخالفت خود را با نظريۀ لاسال و «: می نويسد) ١٨٧۴(» دولت گرائی و آنارشی«باکونين در کتاب 

 خلقی را که از نظر آنھا چيزی جز پرولتاريای سازمان يافته به اين نظريه تأسيس دولت. مارکس بيان کرده ايم

مثابۀ طبقۀ حاکم نيست، اگر نه به عنوان ھدف نھائی، دست کم ھمچون ھدفی که از نظر اھميت درست پس از 

مسأله اين است که اگر پرولتاريا حاکم گردد بر چه کسانی حکومت خواھد کرد؟ . آن قرار دارد، توصيه می کند

باکونين » .دان معنی است که پرولتاريای ديگری باقی خواھد ماند که زير سلطۀ اين دولت جديد خواھد بوداين ب

مارکس در برخورد . سپس می گويد آن طبقه ای که پرولتاريا بر او حکومت خواھد کرد اساسا دھقانان ھستند

  :به درک باکونين از دولت کارگری می نويسد

 تا زمانی که طبقات ديگر، به ويژه طبقۀ سرمايه دار وجود دارند، و تا ھنگامی که نه، اين بدان معنی است که«

زيرا ھنگامی که پرولتاريا به قدرت برسد دشمنان او و سازمان (پرولتاريا با سرمايه داران مبارزه می کند 

اگر خود ] يعنی. [ردبايد وسايل قھر آميز، يعنی وسايل حکومتی، به کار گي) جامعۀ کھن ھنوز از بين نرفته اند

او ھنوز يک طبقه است و اگر شرايط اقتصادی ای که از آنھا مبارزۀ طبقاتی و وجود طبقات ناشی می شوند 

ھنوز ناپديد نگشته اند و بايد به شکل قھر آميز يا از سر راه برداشته شوند يا تحول يابند، اين روند تحول بايد با 

  ».قھر تسريع شود

مثلا توده ھای دھقانی، خيل دھقانان، چنانکه ھمه می دانند، از «: ونين چنين نقل می کندمارکس دوباره از باک

نظر مساعد مارکسيست ھا بھره مند نيستند و چون در پائين ترين سطح فرھنگی قرار دارند بايد زير حکومت 

تاريای انقلابی با و مارکس اين تز او را با توضيح شيوۀ برخوردی که پرول» .کارگران کارخانه قرار گيرند

دھقانان خرد بايد داشته باشد، شيوه ای مبتنی بر عدم خصومت، کمک برای بھبود سريع زندگی دھقانان و کذار 

  .داوطلبانه شان به توليد تعاونی و اشتراکی، اين نقد باکونين را رد می کند

 :ديکتاتوری پرولتاريا حکومت نخبگان نيست -

ضمن رد ھرگونه دولت و حکومت، چه استبدادی و چه » آنارشیدولت گرائی و «باکونين در کتاب 

: دموکراتيک و انتخابی، برخورد مارکسيستی در مورد دولت کارگری را نيز نقد می کند و می نويسد

برگزيدگانی که قرار است در حکومت مورد نظر مارکسيست ھا قدرت را در دست داشته باشند سوسياليست 

سوسياليست ھای فاضل و سوسياليسم علمی که پيوسته «: سپس می افزايد. ستندھای معتقد، پرشور و فاضل ھ

در آثار و گفته ھای لاسالی ھا و مارکسيست ھا يافت می شوند خود بيانگر اين اند که به اصطلاح دولت خلقی 

چيز ديگری جز ھمان حکومت مستبدانه بر مردم از سوی يک اشرافيت جديد و بسيار کوچک از دانشمندان 

. مردم، دانشمند نيستند و اين بدان معنی است که حکومت توجھی به آنھا نخواھد داشت. واقعی يا ادعائی نيست

  !آزادی زيبائی است. آنھا ھمۀ مردم را در گلۀ حکومت شوندگان جای خواھند داد

 پرانتز – !چه رؤيا پردازی ھائی(مارکسيست ھا اين تناقض را حس می کنند چون می دانند که حکومت فضلا 

سرکوب کننده ترين، منفورترين بی ارزش ترين حکومت ھا در جھان، و به رغم شکل ) از مارکس است

دموکرتيک آن يک ديکتاتوری واقعی است، خود را با اين فکر که اين ديکتاتوری موقت و کوتاه مدت است 

  ».تسلی می دھند

د می ورزد که ھرگز اصطلاح حکومت فضلا يا مارکس در برخورد به اين ارزيابی باکونين، ضمن آنکه تأکي

 را به کار نبرده است، می گويد سوسياليسم علمی تنھا در تقابل با سوسياليسم تخيلی به کار برده المانحکومت ع

لاسالی ھا و غلط دانستن اين اصطلاح و » دولت خلقی«ھمچنين چند سطر پائين تر با رد اصطلاح . شده است
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سلطۀ ! نه آقای عزيز«: ، دربارۀ خصلت گذرای ديکتاتوری پرولتاريا می گويدکمونيستمانيفست مباينت آن با 

طبقاتی کارگران بر قشرھای ياغی دنيای کھن تنھا تا ھنگامی که مبنای اقتصادی وجود طبقات ھنوز منھدم نشده 

   ».وجود خواھد داشت

 را به غلط به مارکسيست ھا نسبت می که آن(باکونين که در پی تناقض يابی در اصطلاح و مفھوم دولت خلقی 

اگر دولت آنھا واقعا خلقی است چرا «: و اثبات تز آنارشيستی انحلال فوری دولت است به اعتراض می پرسد) دھد

آن را الغا می کنند و اگر انھدام آن برای آزادی واقعی مردم ضروری است چرا جرأت می کنند آن را خلقی 

 اين اعتراض باکونين و برای توضيح شرايطی که ھنوز دولت ضروری است و مارکس در برخورد به» بنامند؟

بر [ليبکنشت فولکشتات جدا از اصرار ملال آور نشريۀ «: شرايطی که اين نھاد ديگر کھنه می شود می نويسد

دولت [که مزخرف و برخلاف مانيفست کمونيست و غيره است، معنی موقت بودن ] اصطلاح دولت خلقی

از آنجا که پرولتاريا برای برانداختن جامعۀ کھن بر پايۀ ھمين جامعه عمل می کند، و نيز : ط اين استفق] کارگری

چون ھنوز در اشکال سياسی ای حرکت می کند که کمابيش به اين جامعه تعلق دارند، او ھنوز در اين مبارزه به 

.  کند که پس از آزاديش کھنه می شوندتشکل نھائی خود نرسيده است و از وسايلی برای آزادی خود استفاده می

و فقط منتظر انحلال عمومی ... آقای باکونين از اين امر چنين نتيجه می گيرد که بھتر است اصلا ھيج کاری نکرد 

  )  يادداشت مترجم فارسی( » .يعنی روز قيامت ماند

 در ترجمۀ فرانسوی .and then ceases of itselfو سپس خود به خود متوقف می گردد : در ترجمۀ انگليسی آمده) ٢(

ی المانکه به اصل  » entre alors naturellement en sommeilو آنگاه طبيعتا به خواب می رود «گفته شده 

 ديده می شود که انگلس فعل und schläft dann von selbst ein: عين کلمات انگلس چنين است. نزديک تر است

schlafen تراحت کردن را به کار می برد  به معنی خوابيدن يا اس . 

 به نظر ما ضرورت دقت ترجمه در اين زمينه تنھا ناشی از ملاحظات ادبی و فن ترجمه نيست، بلکه اساسا به 

اينکه بگوئيم در جامعۀ سوسياليستی دخالت دولتی در روابط اجتماعی . خاطر اھميت نظری و سياسی مسأله است

اگر بگوئيم . معنی يکسانی ندارد» به خواب می رود« بگوئيم اين دخالت با اينکه» متوقف می شود«به تدريج 

متوقف می شود يا از ميان می رود به اين معنی است که ديگر باز نمی گردد و احيا نمی شود در حالی که اگر 

ارگری و تجربۀ انقلابات ک! بگوئيم به خواب می رود امکان بازگشت و احيا و حتی تشديد آن را منتفی نکرده ايم

 که يکی از عوامل مھمی است که زمينه را –تقويت دخالت دولتی و دولت گرائی در اثر انحرافات و غلبۀ آنھا  

 –برای درجا زدن در سرمايه داری دولتی و بازگشت به سرمايه داری خصوصی افسار گسيخته فراھم می کند 

الت دولتی در روابط اجتماعی، امکان از سر نشان می دھد که حتی با به وجود آمدن زمينه ھای مادی عدم دخ

و » به خواب می رود«بنابراين در بھترين حالت اين دخالت .  از بين نمی رودخود به خودگرفته شدن اين دخالت 

برای از بين رفتن کامل آن، از بين رفتن يا پژمرده شدن کل نھاد دولتی ضرورت دارد که خود مستلزم پيشروی 

و در سطح بين المللی و ) از جمله از طريق انقلاب ھای فرھنگی(در سطح يک کشور انقلاب ھای کارگری 

افزايش آگاھی و ھشياری توده ھای کارگر و زحمتکش و شرکت و دخالت ھرچه بيشتر و ھر چه فعال تر توده ھای 

کامل طبقات و مردم در ادارۀ امور خودشان و تکامل نيروھای مولد و فرھنگ و آگاھی است تا با از ميان رفتن 

اما يک جنبۀ ديگر مسأله نيز ! بازمانده ھای نظام طبقاتی، دخالت دولتی ھمچنان در خواب بماند و سرانجام بميرد

در اين مورد مناسب تر و » متوقف شدن«از » به خواب رفتن«شايان توجه است که از زاويۀ ديگر نشان می دھد 

از سرمايه داری به کمونيسم، دولت کارگری يا ارگان سلطۀ درست تر است  و آن اينکه در تمام دوران گذار 
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طبقاتی پرولتاريا بايد وجود داشته باشد و در تمام اين دوران اين ارگان بايد بتواند ھمچون ارگان سرکوب 

از اين رو برای حفاظت از کارگران و . استثمارگران يا بقايای آنھا و حفاظت از کارگران و زحمتکشان عمل کند

کاملا متوقف «شان و نھادھايشان و دفع خطرات محتمل از سوی دشمنان طبقاتی، اين دخالت نمی تواند زحمتک

صورت می گيرد و »  روابط اجتماعی در حوزه ھای مختلف«بايد توجه کرد که مبارزۀ طبقاتی در ھمين . »شود

اما اين ھشدار ).  نبايد باشدھر چند تنھا ابزار نيست و(دولت کارگری يکی از ابزارھای مبارزۀ طبقاتی است 

، زيرا »به خواب رفتن آن نيست«درست، نافی ضرورت کاھش مستمر دخالت دولتی در حوزه ھای اجتماعی و 

ارگان سلطۀ طبقاتی در دوران گذار از سرمايه داری به کمونيسم، برای اينکه واقعا دولت طبقۀ کارگر باشد، نبايد 

حمتکشان وارد کند و بايد تا آنجا که امکان دارد در حوزه ھای مختلف ھيج گونه ستمی بر کارگران و ديگر ز

اجتماعی کمتر دخالت نمايد تا خود کارگران و توده ھای زحمتکش با نھادھائی که به وجود می آورند کارھای 

د، اما از اين رو تا طبقات ھست دولت نمی تواند به طور کلی از روابط اجتماعی غايب باش. عمومی را انجام دھند

، پس از سرنگونی سرمايه داران و زمينداران و استقرار قدرت کارگری، و نيز با تکامل نيروھای می تواند و بايد

مولد و افزايش سطح فرھنگ عمومی و به ويژه آگاھی و سازمان يابی طبقۀ کارگر، دخالت خود را در زندگی 

  )  رجم فارسیيادداشت مت(» .مردم و در روابط اجتماعی کمتر و کمتر کند

وظيفۀ ما در قبال دھقان خرد، در درجۀ نخست، عبارت است از فراھم کردن گذار : ترجمۀ فرانسوی چنين است) ٣(

مالکيت و بھره برداری فردی او به بھره برداری تعاونی، نه از طريق اجبار، بلکه از راه اقناع او با ارائۀ نمونه ھا و با 

 )  يادداشت مترجم فارسی. ( ه در اختيار اوجامع] مساعدت[قرار دادن ھمياری 

، تصوير واژگونه ای را که باکونين از شيوۀ »دولت گرائی و آنارشی باکونين "نظری کلی بر کتاب«مارکس در ) ۴(

برخورد مارکسيستی به دھقانان خرد در جامعۀ سرمايه داری ارائه می داد نقل می کند و سپس ديدگاه خود را توضيح 

 :  ورد باکونين چنين استبرخ. می دھد

مثلا توده ھای دھقانی، خيل دھقانان، چنانکه ھمه می دانند، از نظر مساعد مارکسيست ھا بھره مند نيستند و چون در «

  ».پائين ترين سطح فرھنگی قرار دارند بايد زير حکومت کارگران کارخانه قرار گيرند

ن معنی است که ھر جا که دھقان به عنوان مالک خصوصی به ، اين بدا]نه[«: توضيح مارکس در اين باره چنين است

وجود دارد، ھر جا اين توده، اکثريت کمابيش چشمگيری را تشکيل می دھد، مانند کشورھای ] وسيع[شکل توده ای 

اروپای قاره ای که در آنھا دھقان ھنوز نابود نشده و مانند انگلستان به کارگر کشاورزی تبديل نگشته است يکی از 

يا دھقان، مانع انقلاب، ھر انقلاب کارگری، خواھد شد و آن را به شکست خواھد کشاند، : حالات زير رخ خواھد داد

او ] زندگی[زيرا دھقان مالک پرولتر نيست و حتی اگر شرايط (ھمان گونه که در فرانسه اين کار را کرد، يا پرولتاريا 

ن حکومت بايد اقداماتی به عمل آورد که در آن دھقانان به سرعت به عنوا) پرولتری باشند خود را پرولتر نمی داند

بھبود سريع وضعيت خود را ببينند و به انقلاب جلب شوند، اقداماتی که دست کم امکان تسھيل گذار از مالکيت 

ی، خصوصی زمين به مالکيت اشتراکی را فراھم سازند، به طوری که دھقانان براساس توافق خود و به دلايل اقتصاد

الغای . پرولتاريا نبايد بر سر دھقان بزند مثلا با اعلام لغو حق ارث يا الغای مالکيت او. اشتراکی شدن زمين را بپذيرند

ِمالکيت ھنگامی ممکن است که کشاورز سرمايه دار بھره بردار از زمين، دھقان را بيرون انداخته باشد، و يا در جائی  ِ
، کارگر مزدی و پرولتر حقيقی است و بنابراين مستقيما و نه به طور غير مستقيم که کشتگر حقيقی، مانند کارگر شھری

با اين ھمه، مالکيت خرد بر زمين، يا توسعۀ زمين دھقانان صرفا از طريق الحاق . با کارگر شھری منافع مشترک دارد
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يادداشت مترجم (» .يت گرددزمين ھای املاک بزرگ به دھقانان، که مضمون مبارزۀ انقلابی باکونبن است نبايد تقو

  )  فارسی

  


